
سخن اول
كافي اسـت هر از گاهي به اوضـاع و احوال زندگاني 
خويـش نظـري بيفكنيـم و از نزديـك بـه واكاوي 
جايگاه و مسـؤوليت خود در نظام آفرينش بپردازيم؛ 
در اين صورت، بسـياري از مسـائل زندگي، از جمله 
تكليف مداری و مسـؤوليت پذيربودن انسان، براي ما 
روشـن خواهـد شـد و پـرده از بسـياري از ابهام ها و 
پيچيدگي هـاي زندگي كنار خواهـد رفت. مختصر 
تأملـي در جوانب زندگاني خويـش به ما مي فهماندَ 
كه تكليف و تعهد، از مهم ترين عناصري اسـت كه 
با سرشـت انسـان در آميخته، با فطرت وي عجين 
شـده و همـواره  بـا روح و روان و سـاختار وجـودي 
انسـان همسـو و هماهنگ بوده است. اين حقيقت، 
تنهـا در عالـم تكويـن بـه منصة ظهـور نرسـيده؛ 
بلكـه در عالـم تشـريع نيـز، هنگامـي كـه خداوند 
اوليـن موجود انسـاني يعني حضـرت آدم ابوالبشـر 
عليه السـام را آفريد، از همان آغاز پيدايش بر دوش 
او تكاليـف مهمي نهـاد و در قبال هر تكليفي وی را 

مسـؤول دانست. 
گرايش هـاي خـاص فطـري و غريـزي كـه وجود 
انسـان مالامال از آن هاسـت، همچنين خواسته ها، 
خواهش هـا و الزامـات جسـماني كه جسـم و جان 
انسـان را پوشـش داده انـد، همه باهـم و هر يك به 
طور مجزا مسـتلزم تكليفي خاص بر دوش انسـان 
هسـتند. گرايش هـاي فطري انسـان به سـعادت و 
كمال، عدالت و سـامت، دانايـي و توانايي، و تعالي 
و شـكوفايي همه از جنس گرايش هايي هستند كه 
انسـان در قبال آن ها خويشـتن را متعهد و مسـؤول 
مي دانـد. شـخصي كه به طـور فطري بـه كمال و 

سـعادت خويش گرايش دارد، با برخورداري از چنين 
امتيـازی الهـي، بر خـود لازم مي بيند بـرای نيل به 
اين منظور متعالي تاش كند. متقابا، كسـي كه از 
منقصت و شـقاوت و فرجام ناشايست خويش بيزار 
و گريـزان اسـت، مراقب اسـت مبادا در حـق خود و 
ديگران سـتمی روا دارد. اين بايدها و نبايدها و امثال 
آن هـا كـه از گرايش هـاي غريزي و فطري انسـان 
سرچشـمه مي گيـرد، هر كدام تكليف خاصـي را بر 
دوش انسـان بار مي كنـد كه از آن گريزي نيسـت.

از طرفـي، جسـم انسـان نيـز نيازمندي هايـي دارد 
كـه بايد ارضاء گـردد؛ در غير اين صـورت، اعضا و 
انـدام انسـان و حواس او به تحليـل خواهند رفت و 
حكمت برخورداري انسـان از اين گونه نيازمندي ها 
مخـدوش خواهد بود. پيگيري اين دسـته از نيازها 
و تـاش بـراي تأميـن و تـدارك آن هـا، ضرورت 
تكليف مـدار بودن و تكليف مدار زيسـتن انسـان را 
موجّـه و محـرز مي سـازد. اسـباب و تجهيزاتي كه 
خالـق انسـان در وجـود وي به وديعت نهـاده، خود 
به خود مسـتلزم تكاليفي اسـت كه انسـان موظف 
اسـت در بهـره برداري از هر يـك از آن ها خدا را در 
نظـر گرفته، در درجة اول خالق خويش را بشناسـد 
و سـپس حرمـت او را پـاس دارد و مراتب شـكر و 
بندگـي او را بـه جـاي آورد. خداونـد بـه صراحـت 
ـمْعَ  فرمود: وَ لا تقَْفُ ما ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ
وَ البْصََـرَ وَ الفُْـؤادَ كُلُّ أوُلئـِكَ كانَ عَنْهُ مَسْـؤُلًا 
)17:36(؛ از چيـزي كـه علـم نداري پيـروي نكن؛ 
چراكه گوش و چشـم و دل، همه مورد بازخواسـت 

قـرار خواهند گرفت.   
از همـه گذشـته، خداونـدي كه با لطـف و مرحمت 



خويـش آفرينـش را پديـد آورد، اراده فرمـود كـه 
انسـان ها و ساير مخلوقات مختار آفريدگارشان را به 
خوبي بشناسـند، به او ايمان بياورند و او را پرسـتش 
كننـد؛ و اين كـه به صراحـت فرمـود: »وَ ما خَلَقْتُ 
الجِْـنَّ وَ الْإنِـْسَ إلِاّ ليِعَْبـُدُونِ« )56:51(؛ جـن و 
بشـر را نيافريـدم مگـر بـراي اين كه مرا بپرسـتند، 
گـواه ايـن ادعاسـت. همان گونـه كـه آيـه تصريح 
دارد، انسـان بـراي عبـادت و بندگي خداونـد آفريده  
شـده اسـت، يعنـي اين كـه آفرينـش انسـان قرين 
تكليـف و تكليف مـداري اوسـت. و در ايـن عبارت 
قدسـي فرمود: »كُنْـتُ كَنْـزاً مَخْفِياًّ فأَحَْببَْـتُ أنَْ 
اعُْرَفَ فخََلَقْتُ الخَلْـقَ لِاعْرَف1« ؛ من گنج نهاني 
بـودم كه دوسـت مي داشـتم شـناخته شـوم، از اين 
رو آفرينـش را پديد آوردم تا شـناخته شـوم. خداوند، 
هسـتي را آفريد تا شـناخته شود. انسـان، موجودي 
خـردورز و شـعورمند اسـت كـه تـا سـرحدّ امكان، 
مكلف است خداي خويش را بشناسد و حق بندگي 
و اطاعت او را به درسـتي به جاي آورد. بديهي اسـت 
حكمت و منفعت اين قبيل تكاليف الهي و انسـاني 
به سـاحت خود انسـان بازمي گردد و آثار آن نصيب 

خـود او مي شـود. 
من نكردم خلق تا سودي كنم

بلكه تا بر بندگان جودي كنم
سـخن از تكليف گرايـي كه به ميـان آيـد، بحث از 
نتيجه گرايـي تابعي از آن خواهد بـود. در اين صورت 
دو مقولـة تكليف گرايـي و نتيجه گرايـي هيچ گونه 
واگرايي نسبت به يكديگر نخواهند داشت. به بياني 

ديگـر، نتيجه در تكليف نهفته اسـت؛ همين كه به 
تكليف عمل شـود، دسـت كم بخشـي از نتيجه به 
دسـت آمده اسـت. بديـن ترتيـب، نتيجه گرايي نيز 
همچـون تكليف گرايـي مي تواند امـري تكويني و 
فطـري به شـمار رود. به عبارتي، همين كه انسـان 
بنابـر فطرت خويش، دنبال دسـت يافتن به نتايجي 
روشـن و مطلوب است، درمي يابد كه بايد خويشتن 
را بـه انجام تكاليفي ويژه و متناسـب بـا نتايج مورد 
نظـر متعهد و موظف بدانـد و در التزام به آن تكاليف 

باشد.  جدي 
بـرای نمونه، تكاليفي كه در سـاحت ديـن از جانب 
خداوند منان بر دوش بندگان گذاشـته شـده  اسـت، 
انسـانِ مكلف متعهد و ملتـزم به آن هـا را به همان 
نتيجه اي مي رسـاند كه تكاليف الهي بـراي نيل به 
آن ها تشـريع يافته اسـت. تكاليـف الهـي در درجة 
نخسـت بـراي ايجـاد و تقويـت روحيـة بندگي بر 
دوش انسـان بار گشـته اسـت. بنده همين كه آداب 
بندگـي بـه جـاي آورد و با روحية تسـليم و بندگي، 
خـداي خويـش را اطاعـت كنـد و بـه تكاليفي كه 
بـر عهـده اش بود عمل نمايـد، به منظـور و نتيجة 
اصلـي اين تكاليف دسـت يافته اسـت. بـا توجه به 
تكليف مـدار بودن و نتيجه گرا زيسـتن انسـان از دو 
جنبة تكويني و تشريعي، اين بار، ياران فرهنگ پويا 
بـر آن شـدند تا ويـژه نامة پيـش روي فرهنگ پويا 
را بـه بررسـي دو مقولة تكليف گرايي و نتيجه گرايي 
اختصـاص دهند. تا چه قبول افتـد و چه در نظر آيد.
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